
همین که این روزنامه را به دست‌تان گرفته اید و می خوانید مدیون 
معلمی هستید که شما را با آموختن آشنا کرد. معلمی که کارش را با »آن 
مرد آمد« شروع کرد و تا فیزیک و شیمی و حسابان ادامه داد تا ما را با دنیا 
آشنا کند. ۱۲ اردیبهشت، به یاد شهادت معلمی بزرگ، روز بزرگداشت 
کسانی است که الف قدشان، در راه تعلیم خوبی‌ها خمیده و نامشان با 

عشق و ایثار آمیخته شده است. با این حال، همه ما خاطرات زیادی از 
معلم‌هایمان داریم. در پرونده امروز می‌خواهیم مروری بر خاطراتی 
جالب و بامزه از معلم‌ها که توسط تعدادی از دانش آموزان نسل قدیم 
بیان شده است، داشته باشیم که توانایی نوشتن همین خاطرات را هم 

مدیون آن معلم‌ها هستیم.

پرونده

چند دانش‌آموز قدیمی از خاطرات دوران دانش‌آموزی‌شان به بهانه روز معلم می‌گویند

 خاطراتی بامزه از 
معلم‌های دوست دا شتنی!
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  عصبانیت معلم از دانش آمــوزی که اسم کوچک 
نداشت!

وقتی کلاس دوم دبستان بودم در حیاط مدرسه با کلاس 
پنجمی‌ها هندبال بازی می‌کردم. معلم ورزش‌مان دید 
که هندبال من خوب است و به سمتم آمد سپس گفت: 
»می‌خوام اسم تو رو هم بــرای مسابقات بین مدارس 
بنویسم.« بعدش به من گفت: »خــب، اســم کوچکت 
چیه؟« من هنگ کرده بودم و در عین حال هم به شدت 
خوشحال بــودم که قــرار است در تیم منتخب مدرسه 
باشم بنابراین گفتم: »ببخشید ولی اسم کوچیک ندارم 
و از همون بچگی اسمم نرگس بوده، معذرت که اسم 
کوچیک ندارم.« هیچ‌وقت نگاه تند و عصبانی معلم‌مان 
در آن لحظه که حالا می‌دانم احساس کرده او را دست 
انداخته‌ام، یادم نمی‌رود. من آن زمان واقعا فکر می‌کردم 
منظور از اســم کوچک ایــن اســت که مثلا بچه بــودی، 
اسمت یک چیزی بوده و بعد که بزرگ شوی، اسمت را 
عوض می‌کنند و یک اسم دیگر می‌گذارند! تصوری که 
باعث نشد معلم‌مان اسم من را به تیم منتخب اضافه کند 
و گفت: »برگرد تو حیاط تا یاد بگیری چطور با بزرگ‌تر 

صحبت کنی!«
  روزی که معلم‌مان درس مادر دوستی به من داد

روز اول دبیرستان به شدت احساس می‌کردم، بزرگ 
شده‌ام حتی قرار بود مسیر خانه به مدرسه را هم دیگر 
خودم به تنهایی بروم. به نظرم زنگ اول یا دوم بود که 
سر کلاس نشسته بودیم و معلم‌مان صحبت از روال 
تدریس اش در دبیرستان می‌کرد و این‌که دبیرستان 
با راهنمایی بسیار فرق دارد و دیگر شما بچه نیستید و 
... که ناگهان یکی در زد و در باز شد. در کمال ناباوری 
‌مادرم سرش را از لای در داخل آورد، اسمم را صدا زد و 
گفت: »بیا، صبحانه خوب نخوردی، برات ساقه طلایی 
خریدم که زنگ تفریح بخوری، جون بگیری!« آن لحظه 
دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و من را بخورد که 
جلوی همکلاسی هایم خجالت نکشم اما معلم‌مان با 
روی خوش گفت: »برو بیرون و دست مادرت را ببوس 
که این قدر حواس‌اش به تو هست. خوش به حالت که 

چنین مادری داری«.

  معلم‌مان گفت پنکه را باز کن و پنجره را خاموش!
دو ساعت پشت سر هم کلاس جغرافی داشتیم، یکی 
کلاس اصلی خودمان بود و دیگری کلاس جبرانی هفته 
پیش که تعطیل شده بود. آخرین دقایق کلاس بود و همه 
خسته بودیم و معلم‌مان هم تقریبا تمام چهار ساعت در حال 
حرف زدن بود. آخرهای ساعت به یکی از دانش‌آموزان 
که ردیف کنار پنجره نشسته بود، گفت: »لطفا پنکه رو باز 
کن، پنجره رو خاموشش کن.« بعد کل بچه‌ها چند ثانیه 
داشتیم آنالیز می‌کردیم که معلم چی گفت و بعد از این‌که 
فهمیدیم قضیه از چه قرار است، دیگر نتوانستیم خودمان را 
کنترل کنیم و تا لحظه‌ای که زنگ به صدا در آمد، همه با هم 
می‌خندیدیم و معلم‌مان هم نتوانست جلوی خنده خودش 

را بگیرد و کلاس از دستش در رفت!
  معلمی که فامیلش را نصف کرد تا دانش آموزان 

اذیت نشوند!
در دبیرستان یک معلم داشتیم به نام آقای »میرزاجانی«. 
یک روز که با او درس داشتیم، قبل از این‌که سر کلاس 
بیاید، بچه‌ها خیلی سر و صدا می‌کردند. یکی از بچه‌ها 
جلوی در ایستاده بود تا کشیک بدهد و اگر معلم آمد، به 
ما خبر بدهد. ناگهان یکی از همکلاسی‌هایم که جلوی در 
کلاس ایستاده بود از انتهای سالن استاد را دید و داد زد: 
»بچه‌ها ساکت، میرزا اومد.«. صداش خیلی بلند بود و 
همه گفتن که اگر معلم شنیده باشد که به او گفتیم میرزا، 
اذیت‌مان خواهد کرد! بالاخره معلم‌مان وارد کلاس شد 
و به محض ورود گفت: »بچه‌ها نصف کلاس سمت راست 
بایستید و نصف دیگر سمت چپ.« ما با تعجب در حال 
پچ پچ کردن بودیم که چرا قرار است دو گروه بشویم که 
معلم‌مان گفت: »از این بعد این طرف کلاس به من بگن 
میرزا و اون طرف دیگر، بگن جانی! نمی خوام به مغزهای 

آکبندتون خیلی فشار بیاید!«.
  معلمی که بین تعجب و خنده هنگ کرد!

ابتدایی بودیم اما دقیق خاطرم نیست کلاس چندم. 
درس علوم آن روز درباره خواص میوه‌ها بود و معلم در 
حال توضیح این مطلب بود که برای درمــان بعضی از 
بیماری‌ها، می توان از میوه‌ها استفاده کرد. همه کلاس 
با تعجب و دقت در حال گوش دادن بودند که معلم‌مان 

بحث را با یک سوال دنبال کرد و از دوست بغل دستی 
من پرسید: »می توانی چند مورد از میوه‌هایی که برای 
درمان سرطان مفیده رو نام ببری؟« که ناگهان دوستم 
گفت: »بله میوه‌های زرد رنگ مثل سیب سرخ!« قبل از 
این که کلاس تقریبا از صدای خنده منفجر بشود، معلم 
مان چند ثانیه بین تعجب و خنده هنگ کرده بود و قیافه 

اش در اون لحظه تا مدت ها در ذهن بچه ها مانده بود.
  معلمی که دلیل خُل شدن دانش‌آموزش را نفهمید!
سوم راهنمایی بودیم و آن زمان همه شاگردان کلاس 
به شدت فوتبالی بودند. بیشتر بچه ها دایم در حال کل 
کل فوتبالی بودند و یادم است یک روز که ما در مدرسه 
بودیم، بازی ایران و عراق در انتخابی جام جهانی در حال 
برگزاری بود ولی متاسفانه بازی دقیقا در زمانی بود  که 
ما کلاس داشتیم. از چند روز قبل، همه زنگ‌های تفریح 
بحث همین مسابقه بود تا این که روز مسابقه یکی از 
دوستانم یک رادیوی جیبی با خود به کلاس آورد و رادیو 
را داخل جیب شلوارش گذاشت تا با هدفون بتواند از زیر 
مقنعه به گزارش بازی گوش دهد و به طور نامحسوس به 
دیگران هم خبرهای مهم را اعلام کند. هیچ وقت یادم 
نمی‌رود که معلم ریاضی در حال صحبت با همان دوستم 
ــران گل زد! دوستم کلا آچمز  بــود که همان لحظه ای
شد، از یک طرف زبانش بند آمده بود و از طرف دیگر نه 
می‌توانست خوشحالی کند و نه حرف معلم را می‌فهمید 
که معلم هم گفت: »تو امروز خُل شدی! مغزت از مدار 

خارج شده،  بشین سرجات!«
  شام خاطره انگیز روز معلم!

ــرار داشتم  سال پنجم دبستان بــودم که روز معلم اص
برای خانم معلم‌مان روسری یا شال بخریم، چون خودم 
خیلی دوست داشتم. شب، پدر و مادرم را مجبور کردم 
که برویم بازار، ولی هر جنسی که می‌دیدیم گران بود. 
تا این که مادرم گفت: »شال گرونه، با پولش می‌تونیم 
بیرون شام بخوریم!« و پدرم هم تایید کرد. شام آن شب را 
هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم، مخصوصا وقتی که فردا از 
روی سادگی موضوع را برای معلمم تعریف کردم و او هم 
به همکارانش گفت و تا یک هفته در مدرسه هرکس من 

را می‌دید، از خنده سرخ می‌شد!

آقا مهران، هیولا را 
مدیریت اش کن!

»مهران مدیری« به دلیل شخصیت دوست‌داشتنی و کارنامه 
پربارش هنرمند محبوب و موفقی است که هر حرکتش زیر ذره‌بین 
است. حالا مدیری با کمک محراب قاسمخانی، »هیولا« را روانه 
شبکه نمایش خانگی کرده است. سریالی که قسمت اولش 
پخش شد و یک سر و گردن از کمدی‌های 90 شبی تلویزیون 
و خیلی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی که قرار است مثلًا 
مخاطب را بخندانند، بهتر و خوش ساخت‌تر است؛ هر چند که 
در قسمت اول مخاطب را زیاد نمی‌خنداند اما سعی می‌کند 
حرف‌های مهمی بزند. برای قضاوت درباره سریال، تماشای 
یک قسمت، ملاط کافی برای مثبت و منفی دانستن محتوا را 
فراهم نمی‌کند. همان طور که بر مبنای یک قسمت، نمی‌شود 
درباره فرم و موفقیتش هم نظر داد اما آن‌چه درباره این سریال 
فعلًا خوش‌ساخت مدیری ایجاد نگرانی می‌کند، احتمالاتی 
است که می‌شود درباره محتوا داد. سریال؛ داستان یک خانواده 
تهرانی به نام شرافت است که طی چند نسل سعی کرده اند تحت 
هر شرایطی شریف بودن را سرلوحه کارهای شان قرار بدهند اما 
اوضاع و احوال طوری پیش رفته است که از 10 هزار متر زمین 
در محله پونک تهران، حالا به زندگی در یک خانه اجاره‌ای در 
همان محله اکتفا کرده‌اند. شرافت که عضو مذکر این خاندان 
است، معلمی است که مسیر خانواده را در زندگی شرافت مندانه 
انتخاب کرده اما پول‌هایش توسط یک صندوق مالی اعتباری 
هاپولی شده، خودش در تنگنای اقتصادی است و پول داروهای 
مادرش را که با نوسان ارز مدام گران‌تر می‌شود و باید به صورت 
قاچاق از ناصرخسرو تهیه شود، ندارد. کلیت قسمت اول هرچند 
دربیان مستقیم سعی می‌کند بگوید شرافت مهم‌ترین چیز در 
زندگی است اما غیر مستقیم این پیام را دارد که با زندگی شرافت 
مندانه، کلاهت پس معرکه است و به جایی نمی‌رسی و هر روز 
بدبخت‌تر می‌شوی اما اگر رشوه بگیری و اهل زد و بند باشی 
پیشرفت می‌کنی و لازم نیست مشکلات زندگی را تحمل کنی و 
غرغر اهل خانه را گوشی بدهی. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که 
به نظر می‌آید، روند داستان طوری طراحی شده است که آقای 
شرافت معلم با شرافت داستان احتمالًا در قسمت‌های بعدی 
کم می‌آورد و با کمک پدر یکی از دانش‌آموزانش به سمت کار 
خلاف خواهد رفت. یعنی تیم مهران مدیری و قاسمخانی به نوعی 
سریال‌های ایرانی و آمریکایی »مرد هزار چهره« و »برکینگ بد« را 
تلفیق خواهند کرد تا به زعم خودشان تصویری از آن چه را که در 
روزگار ما می‌گذرد به نمایش بگذارند. مدیری هنرمند باهوشی 
است و شاید پیش‌بینی ما درباره خط داستان و محتوایش بدبینانه 
باشد، شاید هم مدیری همین خط را برود و در یکی دو قسمت آخر 
کار را جمع کند و پیام اخلاقی به ماجرا تزریق کند اما هرچه شود 
هنرمندانی مثل مدیری باید بدانند جامعه در این شرایط نیاز به 
روحیه و نشاط دارد، وقتی هر روز با مشکلات ریز و درشت درگیر 
هستیم، هنرمند یا باید راه‌حلی برای مشکل ارائه بدهد یا راه‌حلی 
برای کمبود نشاط ناشی از مشکلات، نه این‌که به حال بد جامعه 

دامن بزند.  خلاصه آقا مهران، هیولا را مدیریت اش کن.

  از گفتن »نمی‌دانم« واهمه‌ای نداشت
حجت السلام و المسلمین دکتر محمد مطهری 
پسر شهید مطهری، تعریف می‌کند: به یاد دارم یک 
بار در مدرسه تعدادی سوال درباره تاریخ اسلام به 
ما دانش‌آموزان دادند. سوالات بالاتر از معلومات 
یک دانش‌آموز کلاس پنجمی بود و به ما گفته شد 
که از بزرگ ترها کمک بگیرید. سوالات را به پدرم 
دادم. ایشان گفتند برو و مثلًا فردا بیا تا جوابشان 
را بنویسم. من فردا که رفتم جواب‌ها را از ایشان 
بگیرم، دیدم جلوی دو تا از سوال‌ها خالی است. 
گفتم: شما فراموش کرده‌اید این دو تا را جواب 
بدهید؟ گفتند: »نه، من جواب این‌ها را نمی‌دانم.« 
برای من در آن سن و سال قابل هضم نبود که ایشان 
ــاره یک ســوال درخصوص اســام، بگویند من  درب
نمی‌دانم. البته سوالات خیلی جزئی بود اما ایشان 
ــدون ایــن کــه دروغ  ــت ب می‌توانستند خیلی راح
بگویند، به ندانستن خود اذعان نکنند. مثلا این که 

بگویند فرصت کافی نداشتند یا باشد برای فردا.

  استفاده از وقت‌های کوتاه برای مطالعه
»استفاده  ایشان،  علمی  سلوک  در  دیگر  مسئله 
از وقت‌های کوتاه بــرای مطالعه« اســت. یکی از 
شاگردان ایشان در دانشکده الهیات می‌گفت: 
»وقتی سر کلاس می‌رفتیم، می‌دیدیم، ایشان قبل 
از ما در کلاس هستند و کتابی را باز کرده و مشغول 
مطالعه هستند. این البته راهی برای ترویج فرهنگ 
مطالعه هم هست. این آموزش مطالعه به دیگران را 
مقایسه کنید با این که با توصیه زبانی مرتبا تکرار 
کنیم که مطالعه مهم است و وقت خود را تلف نکنید.«

  علاقه به نشر معارف اسلامی
دکتر سیدمحمد باقرحجتی، درباره علاقه و اهتمام 
شهید مطهری به آمــوزش علوم اسلامی و ترویج 
معارف اهل بیت )ع( چنین می‏گوید:  »تنها استادی 
که در مدرسه مروی سراغ داشتم که قبل از اذان 
صبح به مدرسه می‏آمد و نماز صبح را در مدرسه 
از اذان ازمنزل  بــودنــد. قبل  می‏خواند، ایشان 
راه می‏افتاد و نماز را در مدرسه می‏خواند. یک 
استکان چای می‏خورد و درسش را شروع می‏کرد 
و این درس همین‏طور ادامه داشت، شاید تا ساعت 
اندیشه  و  علم  نشر  به  ایشان  علاقه   .9 یا  هشت 
اسلامی، از همین جا ثابت می‏شود که ایشان بدون 
این‏که چشمداشتی به مزد یا اجــرت در این باره 
داشته باشند، با این که منبع معاش نداشتند و در 
رده طلاب یک حقوق ماهیانه دریافت می‏کردند، 
نه در رده مدرسان، این چنین به تدریس عشق 

می‏ورزیدند.«

  کمک به محرومان در حد توان
استاد مطهری در حد توان به افراد نیازمند کمک 
الهیات  دانشکده  کارمندان  از  یکی  می‏کردند. 
می‏گوید: »یک روز در یک خیابان فرعی کم ‏عرض 
می‏رفتیم. تقریبا وسط‏های خیابان بودیم که دیدیم 
پدری فرزندش را به دوش می‏کشد. آقای مطهری 
گفتند: »فلانی نگه دار«. استاد پرسیدند: »پدر 
چرا بچه ‏ات را به دوش می‏کشی؟ چه شده است؟ 
ناراحتی‏اش چیست؟« مرد گفت: »بچه‏ام مریض 
است و پیش هر دکتری که می‏برم، جوابم می‏کند. 
پول هم ندارم که او را در بیمارستان بستری کنم. 
ــدارم.« استاد اشــاره به من کردند و  کسی را هم ن
گفتند: »فردا صبح همین آقا می‏آید به منزل شما. 
حالا برویم منزل را نشان بــده.« صبح فردا استاد 
به من گفتند: »آقای فلانی! شما اول برو دنبال آن 

ماموریت دیروزی، من خودم می‏روم.«

منبع: پایگاه جامع استاد شهید مطهری، ایکنا، کتاب »پاره ای از خورشید«
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ماجراهایی خواندنی از سبک زندگی 
»شهید مطهری«

مصداقی از یک 
معلم نمونه

12 اردیبهشت، سالروز ترور شهید 
مطهری به نام روز معلم نام‌گذاری 
ــت. در ادامــــه چند  ــ ــده اس شـ
داستان کوتاه را که حاکی از 
سبک زندگی ایشان است 

با هم خواهیم خواند.


